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Introduction From the point of view of the Shia and Sunni jurists, the origin of Zaman of 
physician is whether consensual or compulsory. They all agree on Zaman of unwise, guilty, and 
unauthorized physician. But, there is a difference in the Zaman of the professional, authorized, 
and the mujtahid physician. According to the narration of Sokouni, the rule of waste, the rule 
of do not kill Muslim, and the consensus of the jurists, common Imamieh jurists consider the 
physician as the surety, while common Sunni jurists believe in no Zaman for physician based 
on the rule of necessity, the rule of authorize, the rule of decree, the rule of kindness, the rule of 
doing fard actions, and the risky nature of medicine. Also, by adhering to the rules of authorize, 
kindness, necessity, and acquittance, common Imamieh jurists agree with the Sunni jurists. The 
present study was conducted with the aim of evaluating the Zaman of physician in Imamieh 
Figh and quadruple religion.
Conclusion By examining the reasons for both the views of Zaman and no Zaman, it can be said 
that in some cases, where a physician willingly deals with patient treatment or in emergency 
situations, for survival, there is no option but to lose some of the organs of the body, there should 
be no Zaman, but ultimately, because the human body and soul have a higher value than the 
property and the actual damages are not compensated by the payment of the blood money, the 
Zaman theory makes the physicians more cautious, and this theory is closer to the purposes of 
elaborating the teachings of Islam, one of which is survival, and on the other hand, they have 
made the acquittance decree to help physicians.
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  چکيده
منشا ضَمان طبیب از دیدگاه فقهای فریقین اعم از عقدی و قهری است.  مقدمه:

همه آنها بر ضَمان طبیب جاهل، مقصر و غیرماذون اجماع دارند. اما در ضَمان 
طبیب حاذق، ماذون و مجتهد اختلاف وجود دارد. مشهور فقهای امامیه بنابر 

، طبیب را ضامن ، قاعده اتلاف، قاعده لاتطل دم و اجماع فقهاسکونیروایت 
دانند و در مقابل، مشهور فقهای اهل سنت نیز بنابر قاعده ضرورت، قاعده اذن،  می

قاعده جواز شرعی، قاعده احسان، قاعده قیام به فعل واجب و خطرپذیربودن فعل 
طبابت قایل به عدم ضَمان طبیب هستند. همچنین غیرمشهور امامیه با تمسک 

اصل برائت با فقهای اهل سنت هم نظر هستند.  به قواعد اذن، احسان، ضرورت و
اربعه  مذاهب و امامیه فقه در طبیب این پژوهش مروری با هدف بررسی ضَمان

  انجام شد.
توان گفت هر  با بررسی دلایل هر دو نظریه ضَمان و عدم ضَمان میگیری:  نتیجه

پردازد  میچند در بعضی از مصادیق مثل جایی که طبیب متبرُعاً به معالجه بیمار 
ای جز تلف برخی از اعضای بدن  یا در شرایط اضطراری برای حفظ نفس چاره

دلیل اینکه جسم و  وجود ندارد، باید قایل به عدم ضَمان شد. ولی در نهایت به
نفس انسان نسبت به اموال از ارزش و منزلت بالاتری برخوردار است و با پرداخت 

شود تا اطبا  نظریه ضَمان باعث میشود،  دیه آن، خسارت واقعی جبران نمی
تر به طبابت بپردازند و این نظریه به مقاصد تشریح احکام اسلام که یکی  محتاط

تر است و از طرفی دیگر برای کمک به اطبا، برائت  از آنها حفظ نفس است، نزدیک
  اند. را تشریع کرده

  مذاهب اربعه ه،یضَمان، فقه امام ب،یطب ها: کلیدواژه
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  مقدمه
ترین مشاغل مورد نیاز جامعه بشری، حرفه پزشکی  یکی از مهم

ای خطرپذیر است و احتمال  است و از آنجایی که این حرفه، حرفه
موضوع  بروز ضرر جسمی در آن زیاد است، لذا شرع نسبت به این

توجه نبوده و وظیفه خود دانسته است تا روابط و حقوق بین  بی
بیمار و طبیب را تنظیم کند و فقهای فریقین در کتب فقهی خود به 

اند. در این  تبیین حقوق بیمار و ضَمان طبیب در قبال بیمار پرداخته
مطالعه پس از بیان مفاهیم به موجبات ضَمان، منشأ ضَمان و نقل 

ین رابطه پرداخته شد. سپس ادله نقل به ضَمان و عدم فقها در ا
های مربوط به هر کدام  ضَمان مورد کاوش قرار گرفت و نظریه

بررسی و نقل مختار بیان شد. بنابراین پژوهش مروری حاضر با 
اربعه انجام  مذاهب و امامیه فقه در طبیب هدف بررسی ضَمان

   شد.
  شناسی ضَمان مفهوم
واژه "ضَمان" از (ضمن) گرفته شده و در کتب لغت  ضَمان:

معناهایی مانند کفالت، التزام، چیزی را محتوای چیزی دیگر 

. بنابر تعاریف [3-1]قراردادن، حفظ و رعایت برای آن ذکر شده است
داری بیان شده  توان گفت که به مفهوم عهده اصطلاحی ضَمان می

قراردادن" به تعریف  است و معنای "چیزی را محتوای چیزی دیگر
تر است. در اصطلاح تعریف جامعی از ضَمان ارایه  اصطلاحی نزدیک

ترین تعاریفی که فقهای اهل سنت و امامیه  نشده است و از دقیق
  توان به تعاریف زیر اشاره کرد: اند می بیان کرده

تعهد به جبران خسارت دیگری، اعم از اینکه خسارت، تلف مال  -۱
فعت و اعم از اینکه ضرر وارده بر نفس جزئی باشد باشد یا فوت من

  .[4]یا کلی
یابد،  عرف، چیزی را که در عالم اعتبار به عهده ضامن استقرار می -۲

  .[5]کند به اصطلاح ضَمان تعبیر می
لغویون، عالم به علم طب را  معنای لغوی و اصطلاحی طبیب:

ای چون حذق، سحر و دوا  نامند و برای طب معانی طبیب می
. در اصطلاح امروزه به کسی که مدرک پزشکی را در [7 ,6]اند آورده

کسب کرده و وزارت بهداشت نیز مجوز   ها یا مراکز علمی دانشگاه
  گویند. طبابت به ایشان داده باشد، طبیب می

  
  موجبات ضَمان

ای به مشروعیت درمان  ل از بیان موجبات ضَمان لازم است اشارهقب
آور است و  شود، زیرا اگر فعلی مشروع نباشد از اساس ضَمان

مجالی برای بحث ضَمان یا عدم ضَمان آن فعل وجود ندارد. فقها 
ى لاَتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ ) و "۲۹" (نساء، لاَتَقْتُلُوا أَنْفُسَكمُْ آیاتی مانند "

هْلُكةَ ) و روایاتی مانند "ما أنزل اللهُ داءً إلا أنزل له ۱۹۵" (بقره، التَّ
را  [9]ینزل داءً إلا و قد أنزل له دواءً"  و "فتداووا فإنّ الله لم [8]شفاءً" 

دانند. علاوه بر آنها حفظ نفس را از  مبنای مشروعیت درمان می
  .[10]دانند وجوبات عقلی می

طور پراکنده در مواضع متعدد در  ضَمان را بهفقهای فریقین موجبات 
اند. در  های مختلفی که مستلزم ضَمان بوده است، مطرح کرده باب

 ابن رجب حنبلیرابطه با تعدد موجبات ضَمان اختلاف است، مثلاً 
 سیوطیو  زحیلیو  [11]داند اسباب ضَمان را عقد، ید و اتلاف می

. اما [13 ,12]داند علاوه بر موارد مذکور حیلوله را از موجبات ضَمان می
مذهب شافعی اسباب ضَمان را ید، مباشرت، تسبیب و شرط 

و صاحب جامع عباسی از فقهای امامیه موجبات ضَمان  [14]داند می
طور مختصر فقهای امامیه  . اما به[15]کند را شصت و چهار امر می

جب ضَمان عقدی است، موجبات ضَمان قهری علاوه بر عقد که مو
توان موجبات  . در مجموع می[16]دانند را اتلاف، تسبیب و ید می

بندی بیان کرد، ولی جنبه حصری ندارد. زیرا  ضَمان را در یک جمع
دانند و اما در  مواردی دیگر نیز وجود دارد که فقها موجب ضَمان می

را موجب ضَمان طبیب  زیر تنها موجباتی بیان شد که فقها آنها
  اند: دانسته

آنچه که شرع، ادای آن را از مال واجب کرده الزام از طرف شارع:  - ۱
خاطر عقوبت از فعل حرامی مانند  کردن شارع یا به و این واجب

خاطر حمایت  دیات، اروش و کفارات است که مکلف انجام داده یا به
  .[17]از بنیان جامعه مانند وجوب زکات و نفقات است

از جمله منشأ التزامات، افعالی هستند که  التزام از مکلف: - ۲
آورند که به  مکلفان با قصد، اراده و رضایت باطنی به وجود می

شوند و عقود و ایقاعات از مصادیق  افعال سببیه قصدیه تعبیر می
  این نوع هستند. 

اسباب قهری افعالی هستند که استنادشان به  اسباب قهریه: - ۳
بر اراده و اختیار متوقف نیست، بلکه در نسبتش بر فاعل فاعل 

کند، هر چند فاعل اراده نکرده باشد و  صرف قیام به مبدا کفایت می
فقط فعل به فاعل نسبت داده شود، مثل اسباب احکام وضعیه که 
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. بنابر موجبات [18]از جمله آنها ضَمانات باتلاف، ید و غرور هستند
ان گفت منشأ ضَمان طبیب از نظر فقهای تو ضَمانی که بیان شد می

فریقین اعم از عقدی و قهری است، زیرا فقها طبیب را اجیر 
شود و همچنین اتلاف به  دانند و احکام باب عقود بر آن بار می می

  اجماع از موجبات ضَمان است.
  

  شرایط طبیب
کنند که طبیب دارای  فقها هنگامی از ضَمان طبیب بحث می

شرایطی باشد و اگر طبیب فاقد آن شرایط باشد، بلاشک از دیدگاه 
  فقهای فریقین ضامن است و شرایط آن در ذیل است: 

عالم باشد. این شرط را همه فقهای فریقین برای کسی که اقدام  -۱
این است که علم طب را دانند و منظور  کند، لازم می به طبابت می

نظری یاد گرفته باشد و در عمل ماهر به طبابت باشد. این شرط را 
بَ " فقهای اهل سنت از مفهوم مخالف روایت نبوی مَنْ تَطَبَّ

، یعنی "هر کس پیش [8] "يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلكَِ، فَهُوَ ضَامِنٌ  وَلَمْ 
اند. این  ستنباط کردهاز آموختن طب به آن بپردازد ضامن است" ا

توان از لسان فقهای امامیه استنباط  شرط را به طریق اولویت می
کرد، زیرا مشهور طبیب عالم و حاذق مجتهد را بر این اساس ضامن 

بودن از شرایط است و همه فقهای امامیه و  دانند و قطعاً عالم می
و این  [19]اهل سنت اجماع دارند که طبیب جاهل، ضامن است

  بودن، شرط طبابت است. اع فقها دلیل بر آن است که عالماجم
دلیل کرامتی که خداوند به انسان  مجوز شرعی داشته باشد. به -۲

مْنَا بَنِي آدَمَ بخشیده است، یعنی آیه " )، تصرف ۷۰" (اسراء، وَلَقَدْ كرََّ
در جسم انسان حرام است. تعدی به جسم او را نه حیّاً و نه میّتاً 

نداد مگر در شرایط خاص، و موید این مطلب روایت نبوی جایز قرار 
است، یعنی شکستن استخوان  [20]"کسر عظم المیت ککسره حیا" 

مرده مانند شکستن استخوان فرد زنده است. زمانی حرمت جسد 
توان به منزله جسم زنده دانست که آن جسم دارای  میت را می

س انسان که از حرمت باشد. اما با این حال شارع برای حفظ نف
اهداف تشریع احکام اسلام است، به عملیات طبی که هدفشان 

دهد. بنابراین  حفظ جسم انسان است به طبیب، اذن به تصرف می
های طبی در راستای حفظ نفس و  طبیب باید هدفش از فعالیت

اعضای بدن باشد و دلایلی از آیات و روایات و حکم عقل که فقها بر 
  .[21]شوند اند، مجوز شرعی محسوب می کرده مشروعیت طبابت بیان

ماذون باشد. بنابر اینکه هر شخصی مالک جسم خویش است و  -۳
تصرف در ملک دیگری ممنوع است، تصرف در جسم نیز ممنوع 
است، مگر اینکه شخص اذن داده باشد و همه فقهای امامیه و اهل 

ولی او سنت، تصرف طبیب در جسم بیمار را منوط به اذن بیمار یا 
  دانند. می
تجاوز نکند. این شرط دو مفهوم دارد. یکی اینکه از اصول، فنون  -۴

و قواعد پزشکی و همچنین قوانین نظام پزشکی تجاوز نکند. 
دیگری نیز از محدوده اذن بیمار یا ولی بیمار تجاوز نکند. مثلاً اگر 
ر بیمار به طبیب اذن داده است که قلب او را عمل کند، اگر طبیب د

تواند بدون  اثنای عمل متوجه بیماری دیگر در بدن بیمار شد، نمی
  .[23 ,22]اذن او به معالجه آن بیماری اقدام کند

  
  منشأ ضَمان طبیب

بنابر موجبات ضَمان که قبلاً اشاره شد و فقها در بحث ضَمان طبیب 
اند، منشأ ضَمان طبیب به دو صورت  نیز مبنای بحث خود قرار داده

  زیر است:
فقهای امامیه و مذاهب اربعه بحث ضَمان طبیب ضَمان عقدی:  - ۱

دانند. اغلب آنها  اند و طبیب را اجیر می را در باب اجاره بیان کرده

دانند و احکام ضَمان اجیر  عقد بین طبیب و بیمار را عقد اجاره می
تواند به هر دو صورت خاص و عام  اند و طبیب می را بر آن بار کرده

بنابراین در فرض وجود شرایط متعاقدین، اگر بین  اجیر باشد.
طبیب و بیمار عقدی صورت گرفته باشد و طبیب به عقد خود وفا 
نکند و از تعهدات خود سر باز زند و از این تخلف ضرر مالی یا 

به بیمار وارد شود، طبیب، ضامن است، پس صرف تخلف  جسمی 
ابر مفاد عقدی شود و جبران خسارتش بن طبیب موجب ضَمان او می

است که منعقد شده، اما ضَمان عقدی در لسان فقهای اهل سنت از 
  وضوح بیشتری برخوردار است.

در مواردی که عقدی صورت نگرفته است یا امکان  ضَمان قهری: - ۲
شوند.  انعقاد عقد وجود نداشته باشد، قواعد ضَمان قهری حاکم می

طبیب در باب ضَمان  بحث فقهای امامیه در رابطه با ضَمان  عمده
قهری است. در جایی که طبیب فاقدالشرایط باشد، مثلاً جاهل باشد 

بودن طبیب از دیدگاه  یا تعدی، تفریط یا تجاوز کرده باشد، در ضامن
همه فقها بحثی نیست. اما فقها در مساله طبیب مباشر 
واجدالشرایط اختلافاتی دارند، یعنی اگر طبیب علماً و عملاً در علم 

ب ماهر باشد و از بیمار یا ولی بیمار، اذن داشته باشد و همچنین ط
از محدوده اذن، فنون و قوانین پزشکی تجاوز نکند. در عین حال 
اگر اعمال طبی طبیب منجر به تلف نفس یا نقص عضو شود، نظر 
مشهور فقهای امامیه با اهل سنت و غیرمشهور امامیه در این 

بطه دو نظر وجود دارد که عبارت از صورت تفاوت دارد و در این را
نظریه ضَمان و نظریه عدم ضَمان است. نظریه ضَمان که مشهور 
فقهای امامیه، قایل به ضَمان طبیب هستند. البته گروهی از آنها 

اند، فتوایشان خالی از قید "اذن" است  که رای به ضَمان طبیب داده
یگر مانند و گروهی د [27-24]فاضلو  حلی، طوسی، مفیدمانند 
قید "اذن" را بیان  فاصل هندیو  فخر محققین، طباطبایی، عاملی
  .[32-28]اند کرده

در نظریه عدم ضَمان نیز دو گروه قایل به عدم ضَمان هستند. یکی 
و  [37-33]فقهای مذاهب اربعه (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) 

صاحب  که به نقل از [40-38]گروه دیگر، غیرمشهور از فقهای امامیه
المهذب عدم ضَمان استنباط  الکرامه از عبارت صاحب مفتاح
  .[40]شود می

  
  دلایل ضَمان از دیدگاه فریقین

هر گروه از معتقدان به نظریه "ضَمان" و "عدم ضَمان" برای رای 
اند که در مطالعه حاضر به شرح آنها  خویش دلایلی بیان نموده

  پرداخته شد.
  فقهای امامیه دلایل ضَمان از دیدگاه مشهور

ترین دلایلی که مشهور فقها برای رای ضَمان  مهمقاعده اتلاف:  - ۱
اند، تمسک به قاعده اتلاف است. زیرا براساس این  طبیب بیان کرده

به وجود آید، صرف استناد تلف به  قاعده، اگر ضرر مالی یا جسمی 
  . [42 ,41 ,32 ,30 ,28]شود طبیب موجب ضَمان می

یکی دیگر از دلایلی که فقها برای  ":مسلم ءٍ امر  طلّ دمبلاي" قاعده - ۲
است. " مسلم ءٍ امر  لايطلّ دم"اند قاعده  ضَمان طبیب بیان کرده

و این  [32 ,30 ,10 ,28]رود"  یعنی "خون شخص مسلمان به هدر نمی
قاعده بر حسب روایت از امیرالمومنین است که در باب عدم جواز 

ی که قاتلش معلوم نبوده است، شهادت زنان و درباره مقتول
نهادن به  . مفاد این قاعده ارزش[43]اند که "لایبطل دم..."  فرموده

خون مسلمان و جلوگیری از هدررفتن خون مسلمان است و در این 
طلبد و  منظور هدرنرفتن خون مسلمان، ضَمان طبیب را می باب به

  رود. با عدم ضَمان طبیب، خون بیمار هدر می
از جمله دلایلی که قائلین به ضَمان به آن تمسک  :روایات - ۳
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  اند روایات زیر است: کرده
روایت نموده است که حضرت  (ع)از امام صادق سکونی الف)

کند، باید  فرمود "کسی که طبابت یا بیطاری می (ع)امیرالمومنین علی
از ولی بیمار یا صاحب حیوان، اخذ برائت کند و اگر نه ضامن 

  .[44 ,43]شود شناخته می
از امام صادق از پدرش نقل کرده که آن حضرت فرموده  سکونیب) 

است "حضرت علی شخصی که کودکی را ختنه کرده و حشفه او را 
  . [45]قطع کرده بود ضامن دانست" 

معتقدان به ضَمان یکی دیگر از مبانی ضَمان را اجماع  اجماع: - ۴
الأصحاب فرماید که " النهایه می در نکت محقق حلیاند.  بیان کرده

. این عبارت [46]" متفقون علی أنّ الطبیب یضمن ما یتلفه بعلاجه
دلالت بر اجماع دارد و برخی دیگر از فقها با الفاظی چون الاقرب، 

ابن قول  علامه حلیاند و  الاشهر و الاقوی اجماع را بیان کرده
  دانند. را شاذه می ادریس

  
  ضَمانمبانی عدم 

در مقابل مشهور فقهای امامیه، فقهای مذاهب اربعه 
(حنفی،مالکی،شافعی،حنبلی) و گروهی از فقهای امامیه قایل به 
عدم ضَمان هستند و آنها نیز برای نظریه خویش به دلایلی تمسک 

  اند که در زیر به اختصار به بیان آنها پرداخته شد: نموده
فقهای مذاهب  اهب اربعه:مبانی عدم ضَمان طبیب از دیدگاه مذ

اربعه بر خلاف مشهور فقهای امامیه قایل به عدم ضَمان طبیب 
حاذق، ماذون و محتاط هستند. البته مبانی عدم ضَمان از دیدگاه 
مذاهب اربعه با هم تفاوت دارند، ولی در مجموع مبانی رای آنها به 

  شرح ذیل است:
برای عدم ضَمان  ابوحنیفهترین دلایلی که  از مهم قاعده ضرورت: - ۱

طبیب بیان کرده، قاعده ضرورت است. زیرا درمان از امور ضروری و 
نیاز لاینفک بشر است و اگر طبیب را ضامن بدانیم از ترس ضَمان از 

کند و در این صورت مردم به عسر و  اقدام به معالجه خودداری می
ظورت" افتند. پس بنابر قاعده "الضروریات تُبِیح المح حرج می

  شود و فعل مباح ضَمانی ندارد. حرمت ضرر به بیمار مباح می
از دیگر مبانی عدم ضَمان از نظر فقهای اهل سنت،  قاعده اذن: - ۲
داشتن طبیب از جانب بیمار یا ولی بیمار است و اذن بیمار را  اذن

دَ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لا أَثَرَ لَهُ مسقط ضَمان بنابر قاعده "  "الْمُتَوَلِّ
، ضَمانی را آید ماذون فیه به وجود میکه در ضرری دانند، یعنی  می

آورد. براساس این قاعده، اگر بیمار یا ولی بیمار به طبیب  به بار نمی
اذن دهد که او را معالجه کند، اگر از این معالجه ضرری به بیمار 
برسد طبیب ضامن نیست، زیرا چیزی که اذن دارد ضَمان بر آن بار 

  .[36]دشو نمی
از جمله مبانی عدم ضَمان طبیب را جواز شرعی بنا جواز شرعی:  - ۳

دانند. زیرا تصرف در  بر قاعده "الجواز شرعی ینافی الضَمان" می
جسم انسان ممنوع است، مگر اینکه شارع، اذن داده باشد و شارع 
برای حفظ نفس انسان به طبیب، اذن تصرف با عنوان معالجه داده 

طبیب هر فعل مجازی که به نحو صحیح در راستای  است. بنابراین
معالجه بیمار انجام دهد و منجر به نقص یا تلف نفس شود، طبیب 
ضامن نیست، زیرا شارع به او اذن معالجه داده است و فعل جایز 

نظران عامه این قاعده را  . برخی از صاحب[36]آور نیست ضَمان
شرعی با ضَمان جمع پندارند که چگونه جواز  ای عقلی می قاعده
شود؟. فقهای مالکی این شرط را با عنوان اذن حاکم بیان  می
  .[36]اند کرده
فقهای اهل سنت یکی دیگر از دلایل عدم  قیام به فعل واجب: - ۴

دانند. بدین گونه که اگر  ضَمان طبیب را قیام به فعل واجب می

عقد شخصی، طبیبی را اجیر کند و طبیب ملتزم به عقد شود، وفای 
شود و اگر بدون تعدی و تفریط، تلفی به وجود آید  بر او واجب می
  آور نیست. یعنی اینکه انجام عمل واجب ضَمان [47]ضامن نیست

از جمله دلایل عدم ضَمان طبیب را  خطرپذیربودن شغل طبابت: - ۵
اند و این مبنا، مبنای فقهای  خطرپذیربودن شغل طبابت دانسته

"اصل مذهب مالکی این است  گفته است ابن رشدمالکی است که 
که صنعتگران ضامن هستند، جز صنعتی که در آن احتمال خطر 

میرد و در  اش می واسطه معالجه وجود دارد مانند طبیبی که بیمار به
هایی  بعد از بیان ضَمان شغل ابن غامماینجا طبیب ضامن نیست". 

ی ها که احتمال خطر کمتری وجود دارد، عدم ضَمان شغل
کردن را مصداق آنها  کند و ختنه و طبابت آمیز را بیان می مخاطره
المجتهد  تاج و الاکلیل و صاحب بدایه دانند و این نظر را صاحب می

  .[35]نیز دارند
از جمله مبانی عدم ضَمان را قاعده احسان قرار  قاعده احسان: - ۶

حسان اند که فعل طبیب از مصادیق ا اند و آنها بر این عقیده داده
الانصاف به نقل از صاحب   صاحب [35]است و محسن، ضامن نیست

طَبِيبٍ إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ  وَ ...وَلاَ ضَمان عَلَىالهدایه آورده است که " 
نْعَةِ وَ  هُ مُحْسِنٌ  ...تَجْنِ أَيْدِيهِمْ  لَمْ  حِذْقُ الصَّ نَّ   .[48]" قَالَ : لأَِ

طبیب از دیدگاه فقهای  ترین دلایل عدم ضَمان از مهم روایت: - ۷
لايعلم منه طب  من تطبب ومذاهب اربعه، مفهوم مخالف روایت "

یعنی هر کسی که به طبابت بپردازد و عالم به  " است،فهو ضامن
علم طب نباشد، ضامن است و مفهوم مخالف این روایت این است 
که طبیب عالم حاذق که قبل از اقدام به طبابت، طب را بداند ضامن 
نیست که تقریباً اکثر فقهای اهل سنت این روایت را مبنا قرار 

  اند.  داده
و پیروان ابن ادریس مشهور امامیه: مبانی عدم ضَمان از دیدگاه غیر

اند که طبیب، واجد  او همانند فقهای مذاهب اربعه بر این عقیده
شرایط ضامن نیست و در برخی مبانی که برای رای خود بیان 

علت اینکه  اند با مبانی فقهای اهل سنت مشترک هستند. به کرده
دارد، در نوع استدلال به قاعده در برخی جزئیات با اهل سنت تفاوت 

  ای کوتاه به مبانی غیرمشهور شد: زیر اشاره
برای عدم ضَمان بیان  ابن ادریساولین دلیلی که  اصل برائت: - ۱

کرده، اصل برائت است. وی معتقد است اگر ضرری از فعل طبیب 
  .[38]شود واجدالشرایط به وجود آید، اصل برائت جاری می

اند که  اذن بیان کرده از جمله مبانی عدم ضَمان را قاعده اذن: - ۲
براساس این قاعده، اذن به شیء، اذن به لوازم آن است. بنابراین 

دهد و در این  وقتی بیمار یا ولی بیمار به طبیب اذن معالجه می
به بیمار وارد شود، طبیب، ضامن نیست. زیرا   حین ضرر جسمی

ضمن اذن معالجه، اذن به اتلاف داده و اتلاف نفس یا نقص عضو 
  .[35]لوازمات طبابت استاز 
از جمله مبانی عدم ضَمان، تنافی ضَمان با جواز  جواز شرعی: - ۳

اند. براساس این قاعده اگر فعلی از جانب شارع  شرعی را بیان کرده
ممنوع نباشد و از طرف فاعل، زیانی بدون تعدی و تفریط به وجود 
وع آید، ضامن نیست. بنابراین فعل طبابت که از نظر شارع مشر

  است، اگر منجر به اتلاف نفس یا عضو شود، طبیب، ضامن نیست.
غیرمشهور، فعل طبابت را از مصادیق احسان  قاعده احسان: - ۴
دانند و طبق قاعده احسان، ضَمان محسن قبیح است، بنابراین  می

شود. صاحب "الفقه" روایتی را موید این  ضَمان از طبیب ساقط می
ای که دو شتر فردی رمیدند و مردی آن دو را  داند. در قضیه دلیل می

ز شترها بر اثر خفگی تلف گرفت و با طنابی به هم بست، اما یکی ا
سبب داشتن قصد اصلاح و احسان،  آن مرد را به (ع)شد، حضرت علی
  ضامن ندانست.
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غیرمشهور برای نظر خویش به سه روایت زیر تمسک  روایات: - ۵
  اند: نموده

(که طبیب بود) روایت کرده است که به امام  اسماعیل بن حسن" )۱
عرض کردم من مرد عربم که به علم طب آشنا هستم و  (ع)صادق

گیرم. حضرت  طبابت من عربی است و پول معاینه هم نمی
فرمودند: مانعی ندارد. عرض کردم: ما زخم را شکافته و با آتش 

سوزانیم؟ فرمودند: باکی نیست. عرض کردم: ما برای بیماران  می
ارد. عرض کردم کنیم؟ فرمودند: مانعی ند داروهای سمی تجویز می

  .[49]ممکن است بیمار بمیرد، فرمودند: و لو بمیرند."
عرض کردم:  (ع)گفته است که به امام صادق علی بن ابراهیم" )۲

کند و  مردی (طبیبی) دارویی را تجویز کرده یا رگی را قطع می
ممکن است از آنها نتیجه بگیرد یا آن دارو یا قطع رگ، بیمار را 

تواند رگ را قطع و دارو را تجویز  بکشد؟ حضرت فرمودند: می
  .[49]کند"
که گفته است: من فرزندی داشتم و  حمدان بن اسحاقروایت  )٣

سنگ کلیه شده بود، به من گفتند علاجی جز جراحی ندارد،  مبتلا به
هنگامی که او را جراحی کردم فوراً مُرد. بعضی از شیعیان به من 

ای به حضرت  گفتند که تو شریک خون فرزندت هستی، ناچار نامه
نوشته و ماوقع را برای او شرح دادم. حضرت در  (ع)امام عسکری

را که هدف تو معالجه بود، ولی پاسخ نوشتند: بر تو چیزی نیست چ
  اجل او در همان بودکه تو انجام دادی.

  

  بررسی مبانی
صاحبان هر نظریه برای تایید رای خویش و رد نظریه مخالف، 

اند که در پژوهش حاضر  ایراداتی بر مبنای رای مقابل وارد کرده
  ای مختصر به آنها شد. اشاره

  ایرادات بر قول مشهور
در برخی از مقالات که در بحث ضَمان طبیب نگارش شده  ایراد اول:

شود که تمسک به "قاعده اتلاف" و "قاعده لایطل  است، مشاهده می
توان  دانند و اشکال چنین است که وقتی می دم" را محل اشکال می

به قاعده اتلاف و قاعده لایطل دم تمسک نمود که بین ضرر وارد با 
داشته باشد و ضرر به فعل او فعل طبیب رابطه سببیتی وجود 

استناد داده شود، اما مساله مورد بحث در جایی است که طبیب، 
احتیاطی از وی  عالم و ماهر است و تمام تلاش خود را نموده و بی

خاطر هدرنرفتن خون بیمار،  توان به سر نزده است. همچنین نمی
ر شود. د طبیبی را ضامن دانست که ضرر به وی استناد داده نمی

توان گفت که این اشکال قابل ایراد نیست، زیرا همه  پاسخ می
اند، خود معتقدند که باید بین  فقهایی که طبیب را ضامن دانسته

ضرر و فاعل آن رابطه سببیت وجود داشته باشد و وجود رابطه 
سببیت از اصول مهم بحث ضَمان است. این نکته از دید فقهای 

اند. زیرا  ین رابطه را احراز نمودهنظر پوشیده نیست و آنها ا صاحب
جرم طبیب از نوع شبه عمد است، هر چند قصد ضرر نداشته، ولی 
قصد فعل را داشته و فعل منجر به ضرر شده است. بنابر قاعده 
اتلاف، تالف عمداً و خطا ضامن است و با فرض شبه عمدبودن بین 
ر ضرر و فعل طبیب رابطه سببیت وجود دارد، هر چند وقوع ضر

  .[50]خطایی بوده است
ترین ایرادی که بر قول مشهور وارد شده، این است  مهم ایراد دوم:

که مبنا و شالوده اصلی نظریه ضَمان است،  سکونیکه روایت 
داند. این مطلب سندش ضعیف است،  صراحتاً طبیب را ضامن می

مذهب است. اما در جواب  که در سند روایت است عامی سکونیزیرا 
 سکونیتوان گفت اولاً یک قول وجود دارد که  ال میاین اشک
، ثانیاً در برخی از کتب مهم رجالی مانند [51]مذهب است امامی

ابن و رجال  طوسیو الفهرست و رجال شیخ  برقی، نجاشیرجال 
اند و این فقها  بودن او نکرده بودن یا ثقه ای به عامی اشاره داود

دانند. ثالثاً شیخ  شان او را عامی می هستند که در کتب فقهی
دهد و آن این است  یک شاخص برای حجیت راوی قرار می طوسی

 سکونیکه وثاقت، شرط حجیت راوی است نه عدالت و وثاقت 
ترین دلیل بر حجیت روایت  مورد تایید همه فقها است. رابعاً مهم

اند و  این است که اکثریت فقها به این روایت استناد کرده
اند که شهرت عملی، ضعف سندی را  نظران بر این عقیده صاحب

ترین دلیل ضَمان  کند. پذیرش جبران ضعف سندی، مهم جبران می
  آید. به حساب می

است که  ایرادی که بر اجماع ممکن است وارد شود، این ایراد سوم:
 ابن ادریساولاً اجماعی صورت نگرفته است، بلکه فقهایی چون 

اند و صاحب "الغنیه" قول مخالف  نظری مخالف مشهور بیان نموده
را نادیده گرفته و ادعای اجماع کرده است. ثانیاً اجماع فقها براساس 

دلیل اینکه اکثر فقها  روایت بوده و اجماعشان مُدرکَی است. اولاً به
اند و ثانیاً  را شاذ تلقی کردهابن ادریس اند، قول  به ضَمان شده قایل

واسطه استناد تلف به طبیب بوده است، زیرا در جایی  اجماع فقها به
شود، باز فقها در  که طبیب غیرمباشر است و روایت بر آن اطلاق نمی

اند. بنابراین اجماع فقها  صورت استناد تلف، او را ضامن دانسته
  بودن بر آن وارد شود.  روایت نبوده است که اشکال مدرکیواسطه  به

  ایرادات بر مبانی اهل سنت
در اینکه برخی از مبانی که فقهای اهل سنت و غیرمشهور امامیه 

اند، در مباحث فقهی از مسقطات ضَمان محسوب  بیان کرده
شوند، شکی نیست. اما در این بحث، فعل طبیب را زمانی  می
ق قواعد برشمرد که همه شرایط و ضوابط آنها را توان از مصادی می

دلیل عدم قرارگرفتن فعل طبیب در چهارچوب قواعد  داشته باشد. به
است که ایراداتی بر آنها وارد شده است و ایرادات به شرح زیر 

  اند: بوده
دلیل ضرورت براساس قاعده "الضروریات تُبِیح  اشکال بر ضرورت:

سازد"  ه را که ممنوع است مباح میالمحظورت" یعنی "ضرورت، آنچ
اند، ولی آنچه مفاد این قاعده است  را مبنای عدم مسئولیت دانسته

کند و آنها را به  ها را رفع می این بوده که حالات ضرورت، حرمت
دهد. یعنی برای طبیب حرمت ضرررساندن به بیمار  اباحه تغییر می

که اضطرار گر چه  کند و اما باید گفت را در حالت ضرورت، مباح می
دهد، اما باعث  در بعضی مواضع، حکم حرمت را به اباحه تغییر می

شود. چنانچه فقهای امامیه و اهل سنت  ابطال حق دیگران نمی
اند که اگر شخصی در حال اضطرار و برای حفظ نفس، مال  بیان کرده

شود، ولی ضامن  دیگری را بخورد، حرمت اکل مال غیر برداشته می
و باید جبران خسارت نماید. هر چند اکثر فقهای امامیه  تلف است

اند و آن هم  و اهل تسنن برای این قاعده، اکل میت را مثال زده
براساس آیه قرآن است ولی حالات دیگری از اضطرار را با 

توان تطبیق نمود. مثلاً وقتی  های این قاعده می درنظرگرفتن ملاک
امکان اخذ اذن از طرف خود بیماری در شرایط اورژانسی باشد و 
تواند برای حفظ نفس اقدام به  بیمار یا ولی او نباشد، طبیب می

درمان یا عملیات جراحی نماید. همچنین در جایی که بیمار در 
حالت اورژانسی باشد و امکان اخذ اذن نیز باشد، در این حالات، 
اضطرار به درمان و معالجه حرمت تصرف در جسم انسان را بر 

دارد و اگر این درمان و اقدامات طبیب منجر به تلف شود،  می
طبیب ضامن اتلاف است و باید جبران ضرر نماید. قاعده ضرورت 

خورد. پس  وسیله قاعده "اضطرار لایبطل حق الغیر" تخصیص می به
توان به این  توان گفت برای رفع ضَمان و عدم مسئولیت نمی می

حکم تکلیفی حرمت را بر قاعده تمسک نمود، زیرا این قاعده 
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دارد و حکم وضعی ضَمانت باقی است و باید جبران شود.  می
توان به این قاعده تمسک  بنابراین برای عدم ضَمان طبیب نمی

  .[28]نمود
با توجه به تعاریفی که اهل سنت از ماهیت اذن ارایه  اشکال بر اذن:

تواند  یاند، اذن معالجه اذن به اتلاف نیست و صرف اذن نم نموده
مسقط اذن باشد، مگر اینکه مقید به قیدی باشد که دلالت بر اسقاط 

ترشدن مطلب لازم است گذری به بحث اذن از  نماید. برای روشن
  دیدگاه اهل سنت داشته باشیم که به شرح ذیل است:

در  بابرتیدر البنایه،  غیتابیبرخی از فقهای اهل سنت مانند: 
غیره بحث اذن را در باب مستقلی  در المبسوط و سرخسیالعنایه، 

اند و این ترتیب بیان،  با عنوان "المأذون" بعد از باب حجر بیان کرده
بودن دو مبحث به همدیگر است، چنانچه اذن را  نشانه مرتبط

  صورت زیر است: دانند. برخی از تعاریف اذن به مقتضی حجر می
  .[50]" یعنی برطرف نمودن مانع" فَكُّ الْحَجْرِ " -۱
نمودن مانع و اسقاط  " یعنی برطرففَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ " -۲
  .[23 ,22]حق
"فک الحجر و اطلاق التصرف لمن کان ممنوعاً شرعاً" یعنی رفع  -۳

التصرف بوده  مانع و اطلاق تصرف برای کسی که شرعاً ممنوع
  .[33]است
لحق غیر"  التصرف للشخص فیما کان ممنوعا منه شرعاً  "إباحة -۴

یعنی اباحه تصرف در حق دیگری، برای شخصی که شرعاً 
  .[21]التصرف در آن بوده است ممنوع

از نظر فقهای اهل سنت، اذن، صرفاً رفع مانع از طرف آذِن است، 
کند، مگر اینکه به آن  بنابراین مطلق اذن دلالت بر عدم ضَمان نمی

، مگر اینکه تصریح شود. بنابراین صرف اذن، مسقط ضَمان نیست
  قیدی آورده شود که دلالت بر اسقاط کند.

هایی که از اذن شده  بندی در برخی تقسیماشکال بر جواز شرعی: 
اند و اذن شرعی را  است، اذن را به مالکی و شرعی تقسیم کرده

توان ماهیت جواز  توان همان جواز شرعی نامید. در واقع می می
ا این تفاوت که اذن از جانب شرعی را یکی از مصادیق اذن دانست، ب

شارع مقدس است که انجام فعل را از سوی مکلف، جایز قرار 
شود، در این بحث نیز  دهد و همان اشکالی که بر اذن حمل می می

شود و علاوه بر آن، فقها معتقدند که جواز شرعی منافی با  وارد می
ن ضَمان نیست، بلکه در بسیاری از مباحث فقهی وجود دارد که حی

  اند. آور نیز بوده جایزبودن، ضَمان
بیان  ابن نجیمهمان طور که  اشکال بر دلیل قیام به فعل واجب:

هُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَالْفِعْلُ  ...،وَلاَ يَضْمَنُ اند " داشته نَّ لأَِ
شود منظور از  چنانچه ملاحظه می، [34]" الْوَاجِبُ لاَ يُجَامِعُهُ الضَمان

بودن عقد است که باید به آن وفا کند، مگر بر  وجوب در عقد، لازم
کند  این قایل شویم که وفای به عقد دلالت بر وجوب تکلیفی نیز می

و اما این وجوب تکلیفی است که مسقط ضَمان است. همان طور 
ا عنوان وجوب اند که اگر طبابت ب که فقهای امامیه نیز بر این قایل

کفایی یا عینی بر طبیب واجب شود و طبیب حاذق تمام سعی و 
تلاش خود را به کار گیرد و احتیاط لازم را به کار گیرد، اما با این 
وجود طبابت او منجر به تلف نفس یا عضو شود، طبیب ضامن 

  نیست، زیرا بر فعل واجب ضَمانی نیست. 
در این نیست که امر  شکی اشکال بر خطرپذیربودن شغل طبابت:
بینی دقیق عوارض و خسارات  طبابت فعلی است که امکان پیش

بینی  ها نیست که کاملاً قابل پیش وجود ندارد. مثل دیگر شغل
تواند  باشد، مثلاً در شغل خیاطی، خیاط با توجه به الگو و پارچه می

بینی را بدوزد، اما در طبابت اوامر  لباس مورد نظر و قابل پیش
ها و غیره  های خاص یا حساسیت ری مانند داشتن بیماریدیگ

بینی نشان دهد. اما  های غیرقابل پیش باعث شود که بدن، واکنش
دلیل اینکه جسم و نفس انسان مانند اموال نیست و از ارزش  به

والایی برخوردار است و مقایسه آن با اموال صحیح نیست، پس باید 
تواند  هر مسقط ضَمان مالی نمی تر به این قضیه نگاه کرد که محکم

  مسقط ضَمان در نفوس باشد. 
  ایرادات بر قول غیرمشهور

اشکالی که بر اصل برائت وارد شده این است که برائت از اصول  -۱
شوند که ادله فقاهتی  عملی است و اصول عملی در جایی جاری می

  .[28]نباشد، در حالی که روایاتی بر ضَمان طبیب وجود دارد
شود، این است که  اما اشکالی که بر دلیل جواز شرعی وارد می -۲

جواز شرعی فقط حرمت تصرف در جسم انسان را که یک حکم 
کند و تاثیری بر رفع ضَمان که یک حکم  تکلیفی است رفع می

وضعی است، ندارد و علاوه بر این، صرف جواز شرعی منافاتی با 
ا وجود اینکه جواز شرعی ضَمان ندارد. چه بسیاری از موارد هستند ب

دارند، ولی مستلزم ضَمان هستند، مانند جایزبودن ضرب برای 
تادیب. ولی با وجود این جواز، اگر ضرب منجر به صدمه 

شود. اشکالی که بر دلیل  شود، ضارب، ضامن محسوب می جسمی
شود، این است که اولاً بنابر تعاریفی که فقهای امامیه  اذن وارد می
اند، اذن را رخصت یا رفع مانع از تصرف  ن ارایه دادهاز ماهیت اذ
اند و اثر اذن فقط رفع حرمت و ممنوعیت در تصرف است.  بیان کرده

ثانیاً اذن بیمار یا ولی بیمار اذن به معالجه و درمان بوده است نه 
اذن به اتلاف. ثالثاً بدن انسان مثل اموال نیست که با اذن ضَمان، 

توان مسقط اتلافاتی دانست که از لوازم  ط میساقط شود. اذن را فق
ماذون فیه باشند و معالجه بدون آنها انجام نشود، مانند اذن به 

کردن. زیرا بدون اینها  عمل جراحی شکم، اذن به بازکردن و بخیه
  پذیر نیست. عمل شکم مقدور و امکان

دانند،  همه فقها احسان را مسقط ضَمان می اشکال بر قاعده احسان:
لی در صدق مصداق محسن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی احسان و

ای نیز احسان فعلی را مصداق  دانند و عده فاعلی را محسِن می
دانند. در هر حال قدر متیقن این است که محسن به  احسان می

شود که هر دو احسان فاعلی و فعلی از او واقع شده  کسی اتلاق می
دلیل بودن این قاعده  چند اشکال بهباشد. بنابر معیار صدق احسان، 

  آید: به وجود می
زمانی فعل طبیب، مصداق احسان است که در حق بیمار کاری  -۱

انجام داده باشد، موجب بهبودی او شود و صرف نیت احسان 
  کند. کفایت نمی

شرط قاعده احسان این است که فعل احسان به مصلحت خود  -۲
های  ازای انجام فعالیت محسن نباشد و در صورتی که طبیب در

پزشکی خود اجرت و دستمزد بگیرد، فعل او مصداق احسان نیست. 
اند که هر اجیری که برای  فرموده (ع)چنانچه در روایت آمده است امام

  .[43]گیرد، پس آن را تباه کند، ضامن است اصلاح چیزی مزد می
عدم رسد روایات، ناظر به ضَمان یا  به نظر می اشکال بر روایات:

ضَمان نیستند، بلکه ناظر به جواز اقدام بر معالجه است، حتی اگر 
اند که  منجر به فوت بیمار شود. یعنی این روایات در این مقام بوده

حتی با احتمال فوت بیمار، اقدام به درمان و معالجه جایز است و 
بحث ضَمان یا عدم ضَمان طبیب بحثی غیر از جواز اقدام به 

  .[28]عملیات طبی است
  

با بررسی مبانی دو نظریه "ضَمان" و "عدم ضَمان" طبیب حاذق، 
های  توان به این نتیجه دست یافت که ادله مجتهد و محتاط می
های نظریه عدم ضَمان است و  تر از ادله نظریه "ضَمان" قوی

است. در مرحله بعد اگر  سکونیترین دلیل ضَمان همان روایت  مهم
را حجت ندانیم، اجماع فقها دلیل محکمی برای ضَمان  سکونیسند 
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طور مطلق طبیب را ضامن دانست، بلکه در  توان به است. البته نمی
شوند،  برخی موارد طبق دلایل عدم ضَمان، حاکم بر دلایل ضَمان می

مثلاً در جایی که طبیب به نیت کمک به بیمار، تبرُعاً او را مورد 
ینجا این طبیب مصداق واقعی محسِن دهد. در ا معالجه قرار می

شود یا در جایی که برای حفظ جان  است و ضَمان از او ساقط می
کند که  بیمار ناگزیر از قطع عضوی از بدن نیست، ضرورت اقتضا می

ضَمان از طبیب ساقط شود یا در موارد اورژانسی که امکان گرفتن 
اقدامات منجر به اذن از بیمار یا ولی بیمار  نیست و تعلل در انجام 

کند. اما مشهور فقها  شود، جواز شرعی کفایت می مرگ بیمار می
اند که  اند، بلکه برائت را راهکاری قرار داده مطلق ضَمان را بیان نکرده

دهد و حکمت شارع را  طبیب را از زیر بار سنگین ضَمان رهایی می
طلاحی دانند. تعریفی که فقها برای برائت اص مقتضی این راهکار می

دانند و غیرمشهور با توجه به این  اند آن را اسقاط حق می بیان کرده
دانند و آن را از مصادیق اسقاط  تعریف، برائت طبیب را صحیح نمی

  دانند.  مالم یجب می
  

  گیری نتیجه
توان گفت هر  با بررسی دلایل هر دو نظریه ضَمان و عدم ضَمان می

طبیب متبرُعاً به معالجه چند در بعضی از مصادیق مثل جایی که 
ای جز  پردازد یا در شرایط اضطراری برای حفظ نفس چاره بیمار می

تلف برخی از اعضای بدن وجود ندارد، باید قایل به عدم ضَمان شد. 
دلیل اینکه جسم و نفس انسان نسبت به اموال از  ولی در نهایت به

ن، خسارت ارزش و منزلت بالاتری برخوردار است و با پرداخت دیه آ
شود تا اطبا  شود، نظریه ضَمان باعث می واقعی جبران نمی

تر به طبابت بپردازند و این نظریه به مقاصد تشریح احکام  محتاط
تر است و از طرفی  اسلام که یکی از آنها حفظ نفس است، نزدیک
  اند. دیگر برای کمک به اطبا، برائت را تشریع کرده
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